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172775 ‐ اسلام دین همۀ پیامبران است

سوال

اسلام با شعائر و ارزشهایش ی دین واقعا بزرگ است، اما با این حال آخرین دین است. این پرسش برایم پیش آمده که

چرا این دین در همان آغاز و از دوران آدم علیه السلام نیامده است؟ و آیا نمازی یا چیزی شبیه به آن بوده که انسان برای

ترکش مجازات شود؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

ممن است این سوال در ذهن کسان مطرح شود که فر مکنند دین اسلام از رسالتهای آسمان پیشین جدا است و این

کنند که اسلام دینبه وضوح تأکید م در ترویج آن داشتهاند. اما حقایق قرآن ایدهای است که یهودیان و نصرانیان سع

اله ه علیه وسلم ‐ آورده است، از همان منبع وحال کند و آنچه پیامبر ‐ صلمیل ماست که ادیان پیشین را ت

سرچشمه مگیرد که پیامبران پیشین نیز از آن بهرهمند بودهاند. این وح اله است که بشریت را از نور هدایت و سعادت

بهرهمند مسازد.

اله عزوجل مفرماید: وما محمدٌ ا رسول قَدْ خَلَت من قَبله الرسل [آل عمران: ۱۴۴] (و محمد نیست مر فرستادهای که

پیش از او نیز فرستادگان آمدهاند).

و همچنین مفرماید: انَّ الدِّين عنْدَ اله اسَم [آل عمران: ۱۹] (در حقیقت، دین نزد اله اسلام است).

بِينم نَذِير نَا اا امو َلا وحا يم ا تَّبِعنْ اا مِب و ِب لفْعا يرِي مدا امو لسالر نا مبِدْع نْتا كم فرماید: قُلو نیز م

[احقاف: ۹] (بو: من پدیدهاى نوظهور در میان پیامبران نیستم و نمدانم سرنوشت من و شما چه خواهد شد؛ تنها از آنچه

به من وح مشود پیروى مكنم و فقط هشداردهندهاى آشارم).

مؤمنان که از پیامبران پیشین پیروی کردهاند، همه به معنای عام مسلمان بودهاند و با اسلام خود وارد بهشت مشوند. اما

اگر کس پس از بعثت پیامبر اسلام ‐ صل اله علیه وسلم ‐ ایشان را درک کند، تنها پیروی از ایشان از او پذیرفته

مشود.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ‐ رحمه اله ‐ مگوید: «کسان که از شریعت تورات یا انجیل که دچار تحریف یا نسخ نشده پیروی
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کردهاند، بر دین اسلام هستند، مانند کسان که قبل از بعثت مسیح ‐ علیه السلام ‐ بر شریعت تغییر نیافتۀ تورات بودند، و

کسان که قبل از بعثت محمد ‐ صل اله علیه وسلم ‐ بر شریعت تغییر نیافتۀ انجیل بودند.» (مجموع الفتاوى: ۲۷/ ۳۷۰).

وقت خداوند متعال به ما خبر مدهد که دین نزد او اسلام است و هر پیامبری که فرستاده شده، قوم خود را به توحید دعوت

کرده است، برای ما روشن مشود که دین که خداوند دوست دارد بندگانش به آن عمل کنند، اسلام است. اسلام به معنای

عقیدۀ توحید است که بر ارکان ششگانۀ ایمان استوار است و بر ارزشهای حق، عدل و فضیلت بنا شده است. این دین

همان است که آدم ‐ علیه السلام ‐ و نیز خاتم پیامبران، محمد ‐ صل اله علیه وسلم ‐ با آن مبعوث شدهاند.

اله متعال مفرماید: وما ارسلْنَا من قَبلكَ من رسولٍ ا نُوح الَيه انَّه  الَه ا انَا فَاعبدُونِ [انبیاء: ۲۵] (و پیش از تو هیچ

فرستادهای نفرستادیم مر اینه به او وح کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا بپرستید).

و از ابوهریره ‐ رض اله عنه ‐  روایت شده که پیامبر ‐ صل اله علیه وسلم ‐ فرمودند:

«من در دنیا و آخرت سزاوارترین مردم به عیس بن مریم هستم. پیامبران برادران از ی پدرند که مادرانشان متفاوت

است، اما دینشان ی است». (بخاری: ۳۴۴۳ و مسلم: ۲۳۶۵).

حافظ ابن حجر ‐ رحمه اله ‐ مگوید: «معنای حدیث این است که اصل دین همۀ پیامبران ی است و آن توحید است،

هرچند که فروع شرایع متفاوت باشد». (فتح الباری: ۶/ ۴۸۹).

دکتر عمر الاشقر ‐ رحمه اله ‐ مگوید:

«اسلام در زبان قرآن نام دین خاص نیست، بله نام دین مشترک است که همه پیامبران آن را تبلیغ کردهاند. نوح به قوم

[یونس: ۷۲] (و به من دستور داده شده که از مسلمانان باشم)، و اسلام دین ينملسالْم نونَ مكنْ اا ترماگوید: وخود م

است که خداوند به ابراهیم، پدر پیامبران، دستور داد: اذْ قَال لَه ربه اسلم قَال اسلَمت لربِ الْعالَمين [بقره: ۱۳۱] (آناه که

پروردگارش به او فرمود: [خالصانه] تسلیم شو [و او در پاسخ] گفت: تسلیم پروردگار جهانیان شدم) و ابراهیم و یعقوب به

فرزندان خود چنین وصیت مکنند: فَلا تَموتُن إَلا وانتُم مسلمونَ [بقره: ۱۳۲] (و نمیرید مر اینه مسلمان باشید)، و

فرزندان یعقوب به پدر خود پاسخ مدهند: نَعبدُ الَهكَ والَه آبائكَ ابراهيم واسماعيل واسحاق الَها واحدًا ونَحن لَه مسلمونَ

[بقره: ۱۳۳] (معبودِ تو و معبودِ پدرانت ـ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ـ اله یتا را عبادت مکنیم و ما تسلیم او هستیم).

موس خطاب به قوم خود مگوید: يا قَوم ان كنتُم آمنتُم بِاله فَعلَيه تَوكلُواْ ان كنتُم مسلمين [یونس: ۸۴] (و موس گفت: ای

هنَّا بِالگویند: آمم ه ایمان آوردهاید و اگر مسلمان هستید، پس بر او توکل کنید) و حواریون به عیسقوم من، اگر به ال

امو هن (گواه باش که ما مسلمان هستیم [،تو نیز ای عیس] ه ایمان آوردهایم وبه ال) [آل عمران: ۵۲] َونملسنَّا مدْ بِااشْهو

که گروه از اهل کتاب قرآن را شنیدند، گفتند: آمنَّا بِه انَّه الْحق من ربِنَا انَّا كنَّا من قَبله مسلمين [قصص: ۵۳] (به آن ایمان
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آوردیم. یقیناً سخن حق از جانب پروردگارمان است. به راست که ما پیش از [نزول] آن نیز مسلمان (تسلیم فرمان

پروردگار)] بودهایم).

اسلام شعار و نمادی عام است که از کهنترین دورانهای تاریخ تا عصر نبوت محمدی ‐ صل اله علیه وسلم ‐ بر زبان

پیامبران و پیروانشان جاری بوده است». (الرسل والرسالات: ۲۴۳)

اما شرایع پیامبران و رسولان پیشین ‐ یعن احام فقه ‐ با بعثت سرور پیامبران محمد ‐ صل اله علیه وسلم ‐ نسخ و

تغییر یافتهاند. خداوند متعال او را به شریعت کامل و مناسب برای همۀ زمانها و مانها اختصاص داده و به همۀ مردم

دستور داده است که از این شریعت پیروی کنند و آنچه از شرایع پیشین پیروی مکردند را رها کنند.

جزئیات است، اما کلیات و اصول شرایع ی کنند که آنچه از شرایع پیامبران پیشین نسخ شده، برخه علما تأکید مبل

است و در آنها اختلاف وجود ندارد.

شاطب ‐ رحمه اله ‐ مگوید:

«قواعد کل مانند ضروریات، حاجیات و تحسینیات در شرایع نسخ نشدهاند، بله بنابر استقراء، نسخ تنها در امور جزئ رخ

داده است... بله اصولیان معتقدند که ضروریات در هر شریعت رعایت شدهاند... و مقتضای امر در مورد حاجیات و

نَا بِهيصا ومكَ ولَينَا ايحوالَّذِي اا ونُوح بِه صا وم الدِّين نم مَعَ لفرماید: شَرتحسینیات نیز همین است. خداوند متعال م

ابراهيم وموس وعيس انْ اقيموا الدِّين و تَتَفَرقُوا فيه [شوری: ۱۳] (از دین همان را براى شما مقرر كرد كه به نوح امر

كرده بود؛ و نیز آنچه به تو وح کردیم و آنچه به ابراهیم و موس و عیس امر کردیم؛ اینه: دین را برپا ناه دارید و در مورد

آن فرقهفرقه نشوید [و اختلاف نورزید]).

و نیز مفرماید: فَاصبِر كما صبر اولُو الْعزم من الرسل} [احقاف: ۳۵] (پس همانگونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند،

صبر کن .

و پس از ذکر بسیاری از پیامبران مفرماید: اولَئكَ الَّذِين هدَى اله فَبِهدَاهم اقْتَدِه [انعام: ۹۰] (آنان کسان هستند که اله

هدایتشان کرده است؛ پس [ای پیامبر] از هدایت [و راه راستِ] ایشان پیروی کن).

طلبند در حالونه تو را به داوری م[مائده: ۴۳] (و آنان چ هال ما حيهاةُ فرالتَّو منْدَهعونَكَ ومحي فيكفرماید: وو نیز م

که تورات نزدشان است [و] حم اله در آن وجود دارد؟)» (الموافقات: ۳/ ۳۶۵)

دکتر عمر الاشقر ‐ رحمه اله ‐ نیز مگوید:

«ناظر در شرایع درمیابد که آنها در مسائل اساس با هم توافق دارند، و پیش از این نیز نصوص ذکر شد که نشان مدهد



4 / 4

خداوند برای امتهای پیشین نماز، زکات، حج و خوردن حلال را تشریع کرده است. اختلاف شرایع تنها در برخ جزئیات

است، مانند تعداد نمازها، شرایط و ارکان آن، مقدار زکات، مواضع قربان و مانند آن، که ممن است از شریعت به

شریعت دیر متفاوت باشد. گاه خداوند چیزی را در شریعت به دلیل حمت حلال مکند و در شریعت دیر به دلیل

حمت دیر حرام مکند». (الرسل والرسالات: ۲۵۰).

مسئلۀ مهم این است که اسلام عظیم، دین همۀ پیامبران است و از آغاز نبوت، از زمان آدم ‐ علیه السلام ‐ ظهور کرده

است. همۀ رسالتها به سوی آن دعوت کردهاند و آن را تبلیغ نمودهاند، از نظر عقاید و اصول احام مانند نماز، روزه،

زکات و حج که در میان امتهای پیشین نیز وجود داشته است. اله متعال دربارۀ اسماعیل ‐ علیه السلام ‐ مفرماید:

وكانَ يامر اهلَه بِالصَة والزكاة وكانَ عنْدَ ربِه مرضيا [مریم: ۵۵] (و [همواره] خانوادهاش را به نماز و زکات فرمان مداد

و نزد پروردگارش پسندیده بود).

و دلیل تشریع روزه برای امتهای پیشین این سخن حق تعال است:

يا ايها الَّذِين آمنُوا كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ [بقره: ۱۸۳] (ای کسان که ایمان آوردهاید،

روزه بر شما واجب شده است همانگونه که بر کسان که پیش از شما بودند [نیز] واجب شده بود؛ باشد که پرهیزگار

شوید).

و حج از زمان ابراهیم ‐ علیه السلام ‐ وجود داشته است، چنانکه اله تعال مفرماید:

واذِّنْ ف النَّاسِ بِالْحج ياتُوكَ رِجا وعلَ كل ضامرٍ ياتين من كل فَج عميق [حج: ۲۷] (و بین مردم برای [ادای] حج ندا بده تا

پیاده و [سوار] بر هر [وسیلۀ سفر یا] شتر لاغری، از هر راه دوری به سویت بیایند).

اما اختلاف در برخ احام یا برخ جزئیات، به خاطر مصلحت است که خداوند برای بندگانش در آن زمان در نظر گرفته

است، زیرا شرایع پیشین موقت و محدود به زمان خاص بودند و بر اساس مصلحت بندگان و شرایطشان در آن دوران

تشریع شدهاند.

و اله اعلم.


